
 

 

 
 
 

 
 
 

 سرمقاله

  ؛( چندگونه استعرفانعلوم عقلي )فلسفه و مع علمي با وارويارويي ج
 ان فلسفهش، ايپذيرند نميند و هيچ واقعيتي را گراي ي يا شکايسوفسطآغاز برخي از . 9

  .دانند نا ميمع علوم پوچ و بيمانند ديگر و عرفان را 
 ند.پندار و اعتقاد را کفر مي اند به بطلان فلسفه و عرفان قائل انخباريهمچون أبرخي . 2

  .نحلة سنتي مکتب تفکيک )ميرزامهدي اصفهاني و پيروانش( بر اين باورند
ورزش سبب رياضيات و هندسه مانند  و علومي سودمندندفلسفه و عرفان معتقدند برخي . 3
 کردتوان و نبايد به آن اطمينان  نمي ،مثل توحيد و معاد ،در مباحث اعتقاديما ا ،شوند ميذهن 

 فلسفه و عرفانمتفاوت با  يکلام دين سخن ياري جست؛ زيرامتون ديني  ازبايد باره فقط  و دراين
  کنند. پيروي مياين عقيده از  ،دار آن است که آقاي حکيمي عهده ،مکتب تفکيک جديد است.
دين تنها منافاتي با  راستين و عرفان حقيقي نه ةکه فلسفاند  برآن مت متعاليهحک. پيروان 0

  شوند. شمرده ميندارند که تفسير انفسي 

مدعاي ايشان يگانگي عقل و شهود و نقلْ در ساية وحي است. مراد از يگانگي آن است 
صادر از معصوم و نقل اگر به حقيقت  ،و عرفان تا وقتي عرفاناست که فلسفه تا وقتي فلسفه 

؛ به بيان ديگر فلسفه اگر کاملاً براساس ندارندباشد و درست فهميده شود هيچ تعارضي با هم 
رسد، عرفان نيز اگر سلوک صحيحي داشته باشد،  قواعد منطق پيش رود، به حقيقت مي

 انجامد.  حقيقت ميفهم نيز اگر طبق قواعد باشد به  ينقلاستنباط حقيقت را خواهد يافت؛ 
 زآنجاکه حقيقت واحد است، پس فهم متن ديني، عرفان و فلسفه به يک نتيجه خواهند رسيد.ا

هاي منطقي است، روش عرفان  اي دارد؛ روش فلسفه استدلال البته هر دانشي روش پژوهش ويژه
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شهودهاي قلبي و روش فهم نقل استنباط از متون ديني است. هر سه روش قواعد خاص خود را دارند 
 انجامد.  عايت شوند به معرفتي يقيني دست خواهند يافت، و اگر رعايت نشود به لغزش ميکه اگر ر

 ها دليل بر تفاوت محتوا نيست. اختلاف روش فقط موجب تفاوت اختلاف روش
اند که موجودات  در سطح دريافت حقيقت است؛ براي نمونه، نقل، عرفان و فلسفه بر آن

ا باور به آنها اگر با روش نقلي به دست آيد، تقليد وجود دارند امنام ملائکه  مجردي به
و اگر با روش فلسفي به دست آيد تحقيق و چنانچه با شهود عرفاني مقصود  ممدوح است

روش يک گزارۀ علمي است: ملک هست،  به بيان ديگر نتيجة هر سهحاصل شود تحققّ است؛ 
کند، شدت و ضعف  جاد مياما سطح باوري که اين سه روش در مقايسه با گزارۀ واحد اي

يگانگي طولي برقرار است. ناگفته نماند که حساب وحي از نقل و ميان آنها نوعي  دارد
گشايد که کبوتر عقل و پرستوي قلب را توان  در افق بلندي پر مي جداست؛ زيرا عقاب وحي

 روش براي کشف ترتيب سه عروج بر آن نيست. حاصل کلام اينکه نقل، فلسفه و عرفان به
اند، حقيقتي که وحي بالاترين سطح ممکن آن را يافته است؛ پس، اين سه روش به کمک  حقيقت

 پردازند.  هم به غواصي در اقيانوس وحي مي
مراد از يگانگي آن نيست که تمامي آنچه در عرفان، فلسفه و متون نقلي موجود به چشم 

 و فقيه معصوم نيستند، خورد، کاملاً با هم منطبق است؛ ازآنجاکه عارف و فيلسوف مي
همواره اين احتمال وجود دارد که دريافت ايشان از حقيقت نادرست باشد. ممکن است 

دربارۀ برخي نوابغ هرگز فعليت نيابد، اما ما دليلي براي الغاي اين احتمال نداريم.  اين احتمال
سخن آن نيست که روش و قواعد فلسفه و عرفان براي دريافت حقيقت معناي اين 

اند، اما انتخاب و تشخيص آنها گاهي نابجا  ها کاملاً دقيق و درست بلکه روش خطاپذير است،
 شود.  و نادرست است که سبب پديد آمدن اشتباه مي

بنابر آنچه تقرير شد، فلسفه، عرفان و نقل کاملاً يگانگي دارند. البته موارد اختلافي در محدودۀ 
سازد، درواقع فلسفه  خش از فلسفه که با نقلِ صحيح نميگنجد؛ به بيان ديگر آن ب اين بحث نمي
شود، رابطة نقل و فلسفه نيز به همين منوال است. به گفتة  شک دچار لغزش مي نيست؛ زيرا بي

شريعت نوراني الهي که برپايه حق است، بعيد است که احکام آن در تصادم با معارف » ملاصدرا:
 9.«اي که قوانين آن مطابق کتاب و سنت نباشد فلسفه يقيني و ضروري باشد، و نيز ناتوان است

رو،  گونه است، ازاين رابطة فلسفه با عرفان و عرفان با فلسفه و عرفان با نقل نيز همين
                                              

 الإلهيى   الحقى   الشىيعة   حاشى  »؛ 343، ص1ج ،ةيف ه فی الاسفاا  الا ععفة الع    يالحکمة المتعال. صدرالدين محمد شيرازي، 9
 .  «السن  و للكتاب مطابق ٍ غييَ قوانينهُا تكون لفلسف  تباً و الضيورع  اليقيني  للمةارف مصادم ً أحكامهُا تكونَ أن البيضاء
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 زند؛ زيرا ادعاي يگانگي نقل يافتن مواردي از اختلاف، ضرري به يگانگي مورد ادعا نمي
 شود.  فان و نقل ارائه ميو فلسفه و عرفان است، نه آنچه به نام فلسفه، عر

 ها يقيناً زاييدۀ انحراف از عقل محض، شهود ناب و نقل راستين است؛ اختلاف
 در موارد تعارض کشف اشتباه امري مهم است؛ زيرا تشخيص اينکه فيلسوف لغزيده،البته 

سازي است. برخي پيوسته  کژي داشته و يا فهم نقلي نادرست بوده، مطلب سرنوشتعارف يا 
 کنند، اما فهم نقل )نه وحي( نيز از احتمال خطا مبرا نيست.  و شهود را متهم ميعقل 

ها  الديني( بيشترين تطبيق نتيجه اينکه فلسفة موجود )حکمت صدرايي( و عرفان موجود )عرفان محي
هايي مشاهده شود. کشف و استخراج  را با يکديگر و با نقل دارند، البته شايد در برخي موارد اختلاف

 ههاي آيند گانگي طولي حرکت مبارکي است که با ملاصدرا آغاز شد، ولي نبايد با او پايان يابد. نسلي
اند قدم به قدم عقل و نقل و شهود را به هم نزديک سازند، تا هريک از اين سه در جاي حقيقي  موظف

 ـدر ادراک حقيقت با  ـنه کمتر و نه بيشتر  زي نمايند. خود قرار گيرند و دقيقاً نقش خود را 
 الله سوري روح


